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سلام به فردا

به بهانه روز جهانی لغو کار کودك 

کودکان در بحران - 2

انجام هر کار جمعی در نوع خود نشان از توانمند شدن 
شــهروندان دارد. به این مفهوم که شهروندان یا از طریق 
حضور فعال در شبکه های اجتماعی یا نهادهای جمعی 
به ســطح و  درجه ای از قابلیت رسیده اند که می توانند با 
راه اندازی حرکت های جمعی (کمپین) خواســت و اراده 
خود را چه در ســطح جامعه و چه در ســطوح دیگر به 
کرسی بنشــانند. این توانایی و توانمندی در دو سطح باید 

خود را نشان دهد.
اول: داشتن ظرفیت های امکان کار جمعی مانند رسانه 
یا ســامانه های مجتمع که شامل مؤسســات و نهادها و 

سازمان های رسمی و غیررسمی هستند.
دوم: شــناخت موضوعــات و اقتضائاتی کــه امکان 
برگــزاری کمپین یا کار جمعی در راســتای قبول یا رد آن 

موضوعات وجود داشته باشد.
ممکن ترین امکان بــرای برگزاری حرکت های جمعی 
در ایران شــبکه های اجتماعی یا فضای مجازی است. اگر 

نهادهای جمعــی مانند احزاب و  نهادهــای مدنی برای 
اســتفاده از این ظرفیت برنامه داشته باشند، به طور قطع 
می توانند با درنظرگرفتن سطوحی که گفته شد، کمپین های 
آری یا نه یا پیگیــری مطالبه یا هر موضوع دیگری را ابتدا 

برجسته سازی و  سپس مطالبه  کنند.
باید توجه داشت که این مطالبه یا خواست که در قالب 
یك حرکت جمعي نمود و بروز پیدا کرده، چقدر برگرفته از 
خواست واقعي مردم است، به ویژه در صورت ایجاد کمپین 
یــا حرکت جمعي چقدر  تعارض منافــع ایجاد مي کند یا 
خواست کارتل ها و گروه هاي اقتصادي و کمپاني هایي که 
با برگزاري این کمپین منافعشان به خطر بیفتد، مدنظر قرار 
مي گیرد. مثلا کمپین «نه به خرید آجیل» جواب داد و قبل 
از آغاز سال ۹۸ دیدیم که آجیل فروشان ابراز نگراني کردند 
و حتي قیمــت کاهش پیدا کرد؛ ولــي کمپین بدون اینکه 
سازماندهي خاصي پشتش باشد، به موفقیت رسید. به ویژه 
موضوعي بود که مستقیم با زندگي و توان اقتصادي مردم 
ارتباط برقرار مي کرد. در ضمن باید در نظر داشت این سامانه 
و نهادهــاي مؤثر باید ظرفیــت و توانایي رهبري و راهبري 
موضوع را داشــته باشند. از سوي دیگر مسئله مهم پیوند 
این  مطالبه با خواست مردم است و امکان عملیاتي شدن 
و محقق شــدن آن در این راستا قابل ارزیابي است. اگر قرار 

اســت مردم شرکتي را تحریم کنند و گروه هاي اجتماعي و 
رسانه ها و نهادها این تحریم را دنبال کنند، باید دید این «نه» 
و «تحریم» چقدر ظرفیت تبدیل شدن به یك اراده جمعي 
را دارد. در واقع چقدر این امکان، قابل تحقق است. طبیعتا 
درحال حاضــر وجود چیــزي که یك ضرورت محســوب 
مي شود، به ســختي قابل حذف شدن اســت. براي ایجاد 
حرکت جمعي باید قاعدتا اراده جمعي وجود داشته باشد 
و شهروندان بتوانند بدون استفاده از محدودیت آن فعالیت 
را دنبــال کنند . اگر بخواهم موضوع را جمع بندي کنم، این 
ملاحظات به نظرم مي رسد؛ اما مهم ترین مسئله اي که نباید 
فراموش کرد، این است که حرکت هاي جمعي در ایران که 
شکل نمي گیرد یا شکست مي خورد، به نگاه امنیتي به آن 
برمي گردد. نگاهي که  به حرکت جمعي مي شود و مانند 
یك تهدید امنیتي با این نوع خواســته ها روبه رو مي شوند . 
نکته دیگر فقدان سامانه ها و نهادهاي رسمي یا غیررسمي 
مؤثر و نهادهاي مدني است که ظرفیت ساماندهي داشته 
باشــند و از برنامه ریزي و اســتراتژي پیش برنده برخوردار 
باشــند. در کنار این مســائل به نظر مي رســد بــا توجه به 
فقدان این ظرفیت ها و مشکلات خاص آن در مواردي، این 
خواسته های جمعی و حرکت های مدنی با موفقیت های 

نسبی روبه رو شده  است.

میترا امام: بیست وسوم خرداد مصادف با روز جهاني 
لغو کار کودک اســت، جــا دارد نگاهــي به وضعیت 

کودکان کار انسان هاي محروم از کودکي بیندازیم.
پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۳۷۹ توسط کشور 
ما پذیرفته شد و این گامي بزرگ در جهت توسعه پایدار 
بــود. ان جي اوهاي حامي کودکان بــا تلاش بي وقفه در 
جهت تصویب پیمان نامه و دفاع از حقوق کودکان به پا 
خاستند و با فعالیت هاي خود الگوي موفقي در راستاي 
جذب کودکان کار به آمــوزش و مددکاري خانواده آنان 
ارائه دادند و فریاد کردند که مي شود کودک را از خیابان 
به مدرســه برد. در حالي که لغــو کار کودک نه در توان 
ان جي او ها و نه وظیفه آنهاست. در این سال ها مسئولان 

دولتي نیز با طرح هاي مختلف وارد عرصه شدند.
طرح هایــي از قبیــل «جمــع آوري کــودکان کار و 
ســاماندهي آنان»؛ البته این طرح پس از هشت سال به 
نام «آیین نامــه حمایت اجتماعي از کودکان» بازنگري و 
تکمیل شد که متأسفانه هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. 

در این طرح ها:
۱- کودکان توسط شــهرداري، بهزیستي و نهادهاي 
دیگر دستگیر شده و به مراکز بین راهي بهزیستي ارجاع 
داده شــدند. در این راســتا دادگاهي تشــکیل مي شد و 
تصمیــم مي گرفتند کــودک را با تعهــد والدین مبني بر 
عدم تکــرار کار به خانه برگردانند یا کــودک را به مراکز 
شبانه روزي بســپرند که البته گنجایش شــبانه روزي ها 
بســیار کمتر از تعداد کودکان اســت و گرمــاي خانواده 
بــا همه کاســتي هایش براي رشــد کــودک از هر مرکز 

شبانه روزي اي مناسب تر است مگر در موارد خاص! 
بســیاري از کودکان کار در خیابان بارها به این مراکز 
برده شــده و با تعهد والدین به خانه برگشته اند و نتیجه 
این کار اتلاف نیرو و بودجه، وجود ترس در کودکان و فرار 
آنان از نیروهاي انتظامي اســت، در نتیجه کودک نیروي 
انتظامي را نه حامي خود بلکه معارض با خود مي بیند 

و در مقابل متجاوزان به حقوقش فقط سکوت مي کند.
گاهي متأســفانه تنها و بي کس از مرز رد مي شوند و 
رهاکردن کودک بي پناه در کشوري که جنگ وجودش را 
مي لرزاند، ضد پیمان نامه حقوق کودک است. طرح هایي 
مانند «زمســتان امن» توسط شهرداري براي کودکان نیز 
اجرا شــده اند که در آن با دادن شــال و کلاه به کودکان 
کار در خیابان مي خواستند زمستان را برایشان امن کنند. 
طرح دادن کمک هزینه تحصیلي نیــز دردي از کودکان 

دوا نکــرد. این راه حل ها همه پاک کردن صورت مســئله 
یــا ساده انگاشــتن آن بود. آنچــه کودک را بــه خیابان 
مي کشــاند، فقر و نیاز به بقاســت که بایــد همه جانبه 
بررســي شود. حس ترحم مردم نسبت به کودک، باعث 
مي شــود درآمد او از پدر بیشتر باشــد و خانواده ترجیح 
دهد او را در خیابان رهــا کند. البته وجود پدر به تنهایي 
براي کســب مخارج زندگي کافي نیســت. «کودک کار 
امروز»، پدر حداقل چهار، پنج «کودک کار فردا» اســت. 
این چرخه متأســفانه تصاعدي زیاد مي شود. تا از کودک 
و خانواده اش حمایت نشــود و حداقــل رفاه اجتماعي 
برایش فراهم نشود، اوضاع همین خواهد بود. امروز ما 
شــاهد افزایش تعداد کودکان کار و ازدیاد مشاغل آنان 
هستیم. از این کودکان از حمل بار تا فروش مواد استفاده 
مي شود و متأســفیم که بگوییم سوء استفاده های دیگر 
را نیز باید به اینها اضافه کنیم. بارها از ما مي پرســند در 
مقابل کودکان کار چه کنیم؟ از آنها خرید کنیم یا نه؟ به 
آنها غذا بدهیم یا نه؟ ســؤال پیچیده اي اســت؛ چون با 
انسان سروکار داریم نمي توان حکم قطعي داد. پیشنهاد 
این اســت؛ اولا کودک را از فروشندگي با بذل و بخشش 
بیجاي خود به گدایي ســوق ندهید. مثــلا عده اي پول 

مي دهند و مي گویند فال ما خودت.
دوم اینکه کودک به توجه شما بیشتر از پول شما نیاز 
دارد، با او گفت وگو کنید. تلاش کنید با آنها ارتباط برقرار 
کنید؛ شــاید شما بتوانید پلي باشــید تا او حلقه گمشده 
زندگي اش یعني کودکي اش را پیدا کند. اگر در این رفتار 
شما، کودک به شما اعتماد کند، شاید بتوانید با پیداکردن 
شغلي مناسب براي والدینش و ایجاد فرصت آموزشي 
برایش مشــکلات او را کم کنید. البته کودک کار فقط در 
خیابان نیســت. کودکان در کارگاه ها گاهي بیشــتر از ۱۲ 

ساعت در روز کار و در همان جا زیست مي کنند. 
ایــران معاهــده منع بدتریــن اشــکال کار کودک را 
امضا کرده ولي کدام شــهروند تهراني است که کودکان 
ســرفروبرده در ســطل هاي زبالــه را ندیده باشــد؟ این 

کودکان در دپوهاي تفکیک زباله کار و زیست مي کنند. 
تیمارداري اسب، سگ گیري و شــغل هاي این چنیني 
همه جزء بدترین اشــکال کار کودک هســتند. کودکان با 
کمي چربي و گوشــت، همراه تــرس و دلهره وارد باغات 
مي شوند و با وسوسه ســگ، او را به دام مي اندازند و این 
همه براي کسب لقمه ناني بیش نیست. صحبت از انواع 
کار کودک هدف من نیست؛ در لایه هاي پنهان این کار باید 

تأمل کرد. کودک همراه پدرش در جایي مثلا مرغ فروشي 
کار مي کند. او به راحتي تحکم کارفرما را بر پدر مي بیند و 
مي داند که در مقابل کارفرما، پدر نمي تواند حامي او باشد. 
پس مطیع بي چون وچراي او مي شود! روابط بین کارفرما 
و کودک، جایي که کودک مجبور است بیتوته کند و کودکي 
که بدون حمایت خانواده فقــط براي کار مهاجرت کرده 
اســت، حس خوبي ندارد. مسئله این است که تعرض و 
تجاوز به حقوق کودک به راحتــي صورت مي گیرد و هر 
بار گره اي در وجودش شــکل مي گیرد. گره هایي که روزي 
ســر باز خواهد کرد و دامن خــود و جامعه اش را خواهد 
گرفت. متأســفانه هزینه بســیاري خواهد داشت. خیلي 
بیشتر از اینکه الان دست به کار شویم و به حل مشکلات 
کودک و خانواده اش بپردازیم و مأمن امني برایش بسازیم 
تــا کودکي کند؛ تــا در آینــده در جســت وجوي کودکي 
ازدســت رفته اش دنیاي خود را ویران نکند. کودکي را که 
براي تأمین معاش خانواده مجبور است کار کند و این کار 
مانع رشد همه جانبه او شــود؛ «کودک کار» مي نامند. آیا 
جنین در شکم مادر که همراه مادر تا دیروقت در میادین 
شهر مشغول کار است، رشــد همه جانبه دارد؟ مادر در 
چنین شرایطي آرامشي دارد که به کودکش منتقل کند؟ 
نوزاداني که در پشــت مادر هستند، چطور؟ بر این باورم 
«جنین کار» و «نوزاد کار» را هم باید به این تعریف اضافه 
کرد و اینکه پیامدهاي چنین زندگي اي چه ارمغاني براي 
خودش و جامعه دارد؟ «لغو کار کودک» تلاش منسجم 
نهادهــا و ارگان هــاي دولتــي و غیردولتــي را مي طلبد 
کــه هر کدام مســئولیت خــود را برعهــده بگیرند: مثلا 
آموزش وپرورش این کودکان را بدون هیچ قیدوشــرطي 
ثبت نام کنــد. وزارت ورزش و جوانان بــا ثبت نام رایگان 
این کودکان فرصت هاي برابر ورزشــي را برایشان ایجاد 
کند. بهزیســتي مددکاري کــودک و خانــواده را همراه 
ان جي او ها انجام دهد. وزارت رفاه تأمین شغل والدین و 
بیمه بي کاري شــان را بر عهده بگیرد و... . در «آیین نامه 
حمایت اجتماعي از کودکان کار و خیابان» که توسط دو 
نماینده از ان جي او ها و نمایندگان سازمان رفاه و بهزیستي 
کل کشور نوشته شده وظایف تک تک ارگان ها آورده شده 
است. متأسفانه هیچ اقدامي براي اجراي آن نشده است. 
یعني هنوز اراده جمعي مســئولان که همت جمعي را 
مي طلبــد براي انجام این کار وجــود ندارد. در وضعیت 
فعلي متأســفانه به ضرس قاطع باید گفــت: «لغو کار 

کودک در جامعه ما رؤیایي بیش نیست».

 نقش مراکز آموزشي در  بحران ها
مراکز آموزشــي موقعیت هاي مناسبي براي حضور، 
فعالیت، مشــارکت، بازي و... در ارتباط با کودکان فراهم 
مي کننــد بــه همین علت راه انــدازي ســریع آنها براي 
کودکان و خانواده هاي آنان از اهمیت خاصي برخوردار 
اســت و به صورت مؤثري در کاهش و حتي پیشگیري از 
آســیب هاي جسمي، رواني و عاطفي ناشي از بحران ها، 
اثربخش اســت. بدیهي اســت که در روزهــاي اولیه از 
آموزش رسمي که معمولا جذابیتي براي کودکان ندارد، 

خودداري مي شود.
منظور از   نقــش گروه هاي درمــان در بحران هــا: 
گروه هاي درمان، مشــاوران، روان شناسان، مددکاران 
اجتماعي، پزشــکان و روان پزشکان هستند. بحران ها 
همیشــه با آسیب هاي جســمي و رواني براي مردم 
همراه هســتند به خصوص وقتي گســترده و طولاني 
باشند؛ مانند سیل اخیر در اســتان هاي کشور که نیاز 
جدي و فــوري به درمان هاي دارویــي و رواني دارد. 
حضور گروه هاي درمان از ابتــداي بحران در مناطق 
مربوطه ضروري اســت تا از عمیق ترشدن مشکلات 

جســمي – رواني آسیب دیدگان و عوارض منفي آنها 
بکاهد.

غیردولتــي:  تشــکل هاي  و  داوطلبــان  نقــش 
سازمان هاي غیردولتي و نیروهاي داوطلب در حوزه هاي 
تخصصي خود نقشــي اساســي در کاهش آسیب هاي 
بحران ها دارند به شــرطي که با برنامه ریزي، مشارکت و 
هماهنگي با مدیریت صحیح بحران ها باشد. در غیر این 
صورت نه تنها به کاهش آســیب هاي ناشي از بحران ها 
کمــک نمي کنــد، بلکه مي توانــد موجــب بي نظمي، 
ناهماهنگي، دوباره کاري و... شود. فعالیت هاي اثرگذار 
داوطلبان و تشــکل هاي غیردولتــي در چارچوب نظام 

مدیریت درست بحران، امکان پذیر است.
نقــش دولت هــا در بحران ها: دولت هــا از آنجا که 
بیشترین امکانات مالي، قانوني، سازماني و... را در اختیار 
دارند، مهم ترین و اصلي ترین عوامل مداخله در بحران ها 
هســتند. دولت ها بایــد با ایجاد نظام درســت مدیریت 
بحــران در همه مراحل، از پیشــگیري تــا رفع عوارض 
ناشي از بحران در حوزه هاي فردي و اجتماعي، مداخله 
مؤثر و به موقع داشته باشند. بدیهي است این مسئولیت 
بزرگ، نافي مشارکت هاي مردمي در بحران ها، به صورت 

درست و برنامه ریزي شده نخواهد بود.
دیگر  کشورهاي  و  بین المللي  ســازمان هاي  نقش 
در بحران ها: به مصداق شعر سعدي شاعر بزرگ ایراني  

که در سالن بزرگ سازمان ملل نوشته  شده:

بني آدم اعضاي یک پیکرند
در موقعیت هــاي بحراني، به ویــژه اگر بحران در 
سطح گســترده و زماني طولاني باشــد، سازمان هاي 
ملل متحد و کشورهاي عضو موظف اند به کشورهاي 
بحران زده کمک کنند. این کمک ها مي تواند به صورت 
مالي، ابزاري، ارائه تجربیات، کارشناســي و... باشــد. 
کشــور ما در موقعیتي از نظر جغرافیایي قرار دارد که 
در معرض انواع بحران هاي طبیعي است و به همین 
علت جا دارد که نظام درست مدیریت بحران تشکیل 
و تقویت شــود تا در کاهش بحران ها و آســیب هاي 
ناشي از آنها با مشارکت همه مردم، مؤثر باشد و خود 

به  نظام «بحران مدیریت» تبدیل نشود.
پی نوشت:

قسمت اول این یادداشت دیروز در همین صفحه 
منتشر شد.  ایشان امروز  چهارشنبه ۲۲ خرداد ساعت 
۱۷ در نشســت واکاوی پدیده کار کودک در ایران  در 
دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران حضور دارد 
و برنامه هــای ســازمان های دولتــی در ارتباط با کار 
کودکان را  بررســی  خواهد کرد. در این نشست دکتر 
روح اله نصرتی، عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران، 
بــه موضــوع ارزش کار و کار به مثابــه کالا خواهد 
پرداخت و دکتر پیام روشــن فکر، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، درباره  ابعاد 

کار کودک در ایران سخنرانی خواهد کرد. 

حرکت جمعي؛ خواسته مردم یا کارتل هاي اقتصادي

رؤیاي دست نیافتنی 

مشارکت مردمى

ببخشید من زن هستم

- الو... میدون دوم... الو... �
: سلام سوفیا... سلام عشقم... چی شده؟

- ببین من الان کنار اتوبان ایســتادم. یک ماشــین 
ســوار بودم که یکهــو زد رو ترمز و گفــت باید پیاده 
بشــوی چون خطرناک هســتید. رانندهه گفت برای 
خودت خوبه. من اصلا چون برات ارزش قائل هستم 
کنار اتوبان پیاده ات می کنم. این طوری آسیب کمتری 

می بینی. این طوری آدم می شوی.
: خب؟ چی شد؟

- هیچــی. کنار اتوبان پیاده ام کــرد. تا الان ۶۰۰ تا 
ماشــین برام بوق زده اند. سه تا ماشین هم ترمز کردند 
و به زور می خواهند سوارم کنند. دوبار هم نزدیک بود 
اتوبوس بزنــد بهم. یک بار هم موتوری خورد بهم که 
پرت شــدم توی جوب بغل اتوبان. خلاصه خیلی به 
نفعم شد. در همین لحظه هم یک موتوری آمده جلو 

می خواهد روم اسید بپاشد و در برود.
: آخیــش... خیالم راحت شــد. واقعا اگر پیاده ات 
نمی کرد و به مقصد می رســاندت ممکن بود آسیب 

بیشتری بخوری. 
- پس تو هــم موافقی؟ تو هم خیلــی مرد خوبی 
هستی. من خوشحالم که به عنوان یک زن، در جامعه ای 

زندگی می کنم که مردان دانشمندی مثل تو دارد.
: حالا به نظرم ســوفیا، تو به عنوان یک زن که کنار 

خیابان رها شدی باید چی کار کنی؟
- آهان. داشت یادم می رفت. من از کنار اتوبان ها، 
از کنــار خیابان ها، از کاربران توییتر، از مســئولان، از 
مردم، از درخت ها، از درها، از دیوارها، از صداوسیما، 
از همــه مردها که آنها را به خطــر می اندازم، از تو، 
میــدون دوم کــه روی من غیــرت داری، بــه دلیل 
زن بودنم عذرخواهی می کنم. واقعا من را ببخشــید، 
مــن زن به دنیا آمده ام و زن هســتم. اصلا دوســت 
نداشتم این قدر هر روز شما مردان، شما عقل کامل ها 
را به دردســر بیندازم. ببخشــید من زن هستم دست 
خودم نبود. ببخشــید من زن هســتم، اما خداراشکر 
آدم هســتم. با این ذهنیت ضــدزن نهادینه در عمق 
وجود و قلبت، ای میدون دوم! خدا را شــکر کن که 

مرد به دنیا آمده ای و نیازی نداری آدم باشی.
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کارتون خواب

 یادبود

هرگز از یادم نمي رود
اصلا مگر مي شود  موهاي جوگندمي و چشم هاي 

مهربان و آن لبخند همیشگي را فراموش کرد.
مردي که از شــیطنت دانشجوهایش لذت مي برد، 
دلــش غنــج مي رفت و گاه یواشــکي همراهي شــان 
مي کرد؛ مثل همان روز که ســر امتحانش دیر رسیدیم 
و با دیدن قیافه ما خنده اش گرفت و همراهي مان کرد.

براي مــا که گرایش روزنامه نگاري داشــتیم، تاریخ 
مطبوعات و اصول روابط عمومــي درس هایي بود که 
ما را با دکتر عباس زاده آشــنا کــرد. مرد صبور و آرامي 
کــه در برابــر غرغرها و بي صبري هاي دانشــجویانش 

فقط لبخندي می زد و  آنها را به 
آرامش دعوت می کرد. خاصیت 
دانشــجوبودن نارضایتي مدام و 
رؤیاي  رسیدن به دست نایافتني ها 
اســت و دکتــر خــوب ایــن را 
مي دانســت و هیچ وقت در برابر 
این خصیصه نه ناراحت شد، نه 

عصباني و نه ترســید. بچه ها حرف مي زدند، اعتراض 
مي کردند، غر مي زدند، از بي سرانجامي مطبوعات گله 
مي کردند و دکتر عباس زاده تاریخ را ورق مي زد، از وقایع 
اتفاقیه و صور اسرافیل مي گفت و عاقبت جهانگیرخان 
را بــا غمي پنهان در گوشــمان مي خواند کــه مبادا... 
زمان گذشــت و ما با همه غرها و خستگي ها و رؤیاها 
و آرمان ها به همان جایي رســیدیم که دکتر عباس زاده 
قصــه اش را بارها گفته بود و این بار اما اســتاد هم در 

امان نماند!
در حالي که مي شد از حضورش بیشتر استفاده کرد، 

در دولت فخیمه مهرورز با حضور بیشترش در دانشگاه 
مخالفت شد و در سني که دوست داشت هنوز در میان 
دانشجوها باشــد، به خانه رفت و چه چیز سخت تر از 
درخانه مانــدن براي اهــل ارتباطــات و روابط عمومي 
اســت... . دلش گرفته بود؛ برایش گفتم  بگذارید کاري 
کنیــم اعتراضي، حرفي، درخواســتي؛ گفت نه! دختر! 
بگذار روالش طي شــود خودت را به دردسر نینداز... و 

این گونه مهربان استاد خانه نشین شد.
در همه این ســال ها همه ســعي دکتــر خانیکي 
جمع کــردن کاروان ارتباطاتي ها در دانشــکده بود و با 
همین تلاش چندباري دکتر عباس زاده را در دانشکده،  
در مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر معتمدنژاد دیدم؛ در 

همایش امید اجتماعي در... .
بقیه ایام هم برایش پیامکي و نوشــته اي براي روز 
معلم و... می فرســتادم و حــالا او زود و ناباورانه رفته 
اســت... کنش ارتباطي ما قطع شــده اســت و تصور 
اینکه از نامش به تلفن همراهم 
پیامکــي نمي آیــد و دیگر جوابي 
بــه نوشــته هاي مــن نمي دهد، 
دلم را بــه درد مــي آورد... . دلم 
مي خواســت مثــل آن روزها  به 
اتاق کوچك دوست داشــتني اش 
در آن راهروهاي باریك پرخاطره 
می رفتم؛ همان اتاقي که کنــار اتاق دکتر خانیکي بود 
و دیوارهایش پر از کارت پســتال، لاي در را باز مي کردم، 
نگاهــش مي کردم و مثل آن روزهاي شــاد و بي خیال 
مي گفتم: «آقاي دکتر! فصل گلاب گیري اســت مي آیید 
باز هم برویم کاشان، ما اتوبوس را بگذاریم روي سرمان، 
نهار ساندویچ بخوریم، من از کلون درها عکس بگیرم 
و شــما مدام حواستان باشــد دري را از قلم نیندازم  و 
موقع رفتن با آن شــیطنت و مهرباني در نگاهتان از سر 

اتوبوس داد بزنید خانم زارع ترانه... را بخوان!!!».
کاش مي شد اي کاش...

به یاد مرد خندان ارتباطاتی ... 

 تجربه دیگران

ماجراجویی با هلیکوپتر  روباز
بي بي ســي: ماجراجویی که امیدوار است بتواند اولین 
کسی باشــد که به تنهایی با یک نوع هلیکوپتر تفریحی 
روباز دور جهان پرواز کند، به نیمه راهش رسید. «جیمز 
کتچل»، بریتانیایی ۳۷ســاله،  ســفرش را از همپشر در 
جنوب شرقی انگلستان آغاز کرد و در هفتادمین روز سفر 
خود در حال عبور از تنگه برینگ و رســیدن به شهر نوم 
در غرب آلاسکا اســت. او قرار است از روی کانادا پرواز 
کند و با گذشــتن از اقیانوس اطلس از گرینلند، ایسلند و 

جزایر فارو در میان دریای نروژ و اقیانوس اطلس شمالی 
بگذرد و به بریتانیا بازگردد. جایروکوپتری که «کتچل» با 
آن پرواز می کند، مشابه مدلی است که در سال ۱۹۶۷ در 
پنجمین فیلم از مجموعه جیمزباند به نام «فقط دو بار 
زندگی می کنید» استفاده شــده . او می گوید: تا اینجای 
ســفر فوق العاده بوده اســت. وقتی حدود ۵۰۰ مایل از 
روی کوه های ســیبری روســیه پرواز می کردم، لحظات 
ترســناکی را تجربه کردم. هوای بسیار سرد و یخبندان 

هم مقاومت بدن من را در بوته آزمایش گذاشت. 

بي کاري روزنامه نگار، درآمد گوگل
آرتــي: چنــد روز پیش اعلام شــد کــه گوگل  �

در ســال ۲۰۱۸ توانســته مبلــغ ۴٫۷ میلیارد دلار 
از طریــق آگهي ســازمان هاي خبــري آنلاین به 
دســت آورد؛ بمبي خبري که بسیاري را بهت زده 
کــرد درحالي که طبــق آمار مؤسســه تحقیقاتی
News Media Alliance صنعت خبری آمریکا در 
ســال ۲۰۱۸ از بابت تبلیغات دیجیتال ۵٫۱ میلیارد 

دلار درآمد کسب کرده است.
این مطالعه توســط اتحادیه رسانه های خبری 
نشــان می دهد که میزان ســود هنگفت فناوری 
از کار روزنامه نــگاران وب و ســازمان های خبــره 
دیجیتال با کســب درآمد از جست وجوی گوگل و 
Google News است. براساس این مطالعه، حدود 
۴۰ درصــد از کلیک هــا در مــورد پرس وجوهای 
گوگل مربوط به اخبار است که همه آنها درآمدزا 

هستند.
گوگل برای محتوا مبلغــي پرداخت نمی کند، 
اما درآمدش از طریق به اشتراک گذاشتن سرتیترها 
و خلاصه های خبری از رسانه های مختلف است.

این رقمي که اعلام شــده، اســباب شــگفتي 
فراوان بوده در حالی کــه کارکنان خبرگزاری ها به 

طور فزاینده ای اخراج شدند.
هر پنی اي که از این جســت وجوها به دســت 
مي آید نتیجه کار روزنامه نگاران کم درآمد اســت 
کــه محتــوای آثارشــان رایــگان و باکیفیت بالا 
در وب ســایت ها عرضــه مي شــود. آن چیزي که 
ناعادلانــه به نظر مي رســد این اســت که گوگل 
نشــان می دهد «همه چیز در مورد هر کسی مورد 
توجه اســت» و خوانندگان با کلیک کردن، داستان 
کامل در اختیارشــان است و یکي از کاربران تأکید 
مي کند «گوگل مجوز این دسترسي را می دهد». در 
حال حاضر هر رســانه محلي به طور مســتقیم با 
رسانه های خبری در سراسر جهان رقابت می کند. 
درحالي که در ۱۰ سال گذشته ۳۲ هزار روزنامه نگار 
بی کار شــدند و فقط در ۲۰۱۸ در آمریکا دوهزارو 
۴۰۰ نفر شــاغل در حوزه رسانه شــغل خود را از 

دست دادند.

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آذر منصورى

 نفیسه زارع کهن 

 یوگسلاو ولاهوویچ

 فاطمه قاسم زاده
 روان شناس کودك


